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 2025ی  جنور   04شنبه                                                         انارگُل خوستی          

 نی برف، بی باشد  زرکابل بی 

 دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟

 مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان 

 

 

 

 

 

زر  این تکیه کلام مروج بود که کابل جان بی    ، در میان کابلیان یا کابل نشینانقدیم  ه هایاز ازمن

 باشد اما بی برف نی. 

برفباری  در کابل به شدت جریان دارد و در کابل اولین    منجمله   ،ولایت ریزش برف در اکثر   اکنون 

 زمستان امسال می باشد. 

ها   آن در  ئسال  آرامی  ای که  بود و هنوز  فغانستان  امنیت برقرار  بیخبران و  و  تعداد از خدا  یک 

اعضای    ا یرا     زمستان   برف باریدن  کودتا نکرده بودند، مردمان کابل اولین  دشمنان وطن و ملت افغان  

  دل که بسیار    می کردند   از آمدن آن جشن برپا منوال    نرا برفی می کردند و بدی   و دوستان   فامیل

ی زمستان با غذا های زمستانی مانند  به همین ترتیب دید و بازدید ها در شب ها   و پسندیده بود.  انگیز

کشور عزیز ما همه خوشی  . اما مکروب های  داشت   خوبیکچری قروت و امثالهم رونق    ،لاندی پلو
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و بعد از شکست شرم آور  ، از ما گرفتند شان  فرجام بد با کودتای منفور و ا را م ها و آداب و رسوم  

و پاره  گل  شان   ه علیگردیدند که سال ها  ی  ئروانۀ کشور ها زیت های مدهش  اشان مانند پر  ۀ هم  ، شان

هنوز هم  از کردۀ خود پشیمان و نادم باشند،  به عوض اینکه   کشندهزیت های  ا. اما این پرمی کردند 

 ننگ شاد باد.  و  شرم   خود ادامه می دهند که  ۀنانخائ به تبلیغات  

فعلی باید به عرض رسانیده شود که نتنها  از موضوع دور نشده و باز هم در مورد برف و زمستان 

برای گرم نمودن  ، غربا  شدید حکمفرماست که برف باری و زمستان    بلکه در اکثر ولایاتی   ، در کابل

 . مشکلات عظیم گرفتار هستند   بهمحقر خود  های   کلبه

 قرار دارد: حالت دوگانۀملت افغان در یک  دیده می شود که

 . مردم را تهدید می کند زندگی  خشکسالی و کمبود غذایی  ، در عدم برفباریــ 

 مردم را تهدید می کند.  سرما زندگی   ،در صورت برف باری ــ

 . نماید  جهان و افغانستان همه مردم بی بضاعت رحم بالای  خداوند خودش 

 برفی افتاد پاک و روشن لیک

 ا جمله تیره کرد و تباه ـروز م

 ی دارمی من از این برف قصه 

 اه گادی ـو ش ازـفـی غمی صهـق 

 دوش چون برف بر زمین افتاد 

 لاـانک واویـانه بـرشد از خـب

 مه گرد آمدند در بر من ـه

 گیاه  مهر  گردعشاق چو ـهم

 رسید و برف نشست که زمستان 

 خیز و پیرایه ده به حجره وگاه 

 زمستانی توشهگرد کن 

 گر راهـا ز دیـاز ره وام ی

 ییش نده سر درگمن ز خجلت ف 

 بلیه بیگاه که چه بود این

 روز من شد سیه ز برف سپید 

    وسیاهسپید وزکفم شد برون 

               (ملک الشعرا بهار)                                                               


